
  

 

ک اوباماپدیده  ی بارا
  زیگمنُت باومَن

توان گفت که سیاست هویت، دیگر پوست آمریکا، آیا میپس از انتخاب اوباما به عنوان اولین رئیس جمهور سیاه
نقشی اساسی در نظام سیاسی آمریکا ندارد؟ آیا این انتخاب بر افزایش تحرک اجتماعی "گروه فرودستان" دلالت 

 دارد؟ 
  

۱ای از من پرسیدکا، جولیانو بتَیستنُ در مصاحبهچند ماه پیش از آخرین انتخاباتِ ریاست جمهوری آمری :  
ای دارد (بلکه از خود با عنوانِ شخصی در مبارزاتِ انتخاباتی، باراک اوباما هرگز نگفته که هویت قومی انحصاری

ی به اصطلاح "چند نژادی" یاد کرده)، و هرگز نکوشیده که با برگِ سیاستِ هویت بازی کند، و در عوض نسخه
گرا"ی آمریکا ذات-گرای هویت را برگزیده، تا جایی که برخی از ناظران او را نخستین رئیس جمهورِ "پسَافرهنگ

اتِنوس [مردم] و  دمِوس ی این دانست که نظامِ سیاسی آمریکا پیوند میان توان نشانهاو را می دانند. آیا انتخابِمی
گاه[قومیت] را به طور قطعی گسسته و آمریکا دارد به جامعه   شود؟تری تبدیل میی پساقومیِ آ

  پاسخم این بود:
های "مظلوم و ستمدیده" به نامِ توده اجازه دهید مشکل را به صورت دیگری مطرح کنم ... اوباما مواظب بود تا«

عرضگی، شوند، و اوباما بیهایی که به علت همین مظلومیت فروتر شمرده می، تودهنکندبرای کسب قدرت تلاش 
ای آنها را از طریق انتقالِ قومی/نژادی به ارث برده بود. اوباما در پی شورشِ حرمتی و بدنامیِ تحمیلی و کلیشهبی

الاختیار و ی تامدیدگان" یا یک "جنبش اجتماعی/سیاسی" به قدرت نرسید تا سخنگو، نماینده"مظلومان و ستم
توانند ی آنها باشد. به احتمال قریب به یقین، ترقی و ترفیع او ثابت کرد که برخی از افرادِ برگزیده میگیرندهانتقام
هایی دارند مظلوم و تحت تبعیض ویژگیافرادِ از ی ننگِ دسته جمعی را از خود بزدایند؛ به عبارت دیگر، برخی لکه

ها ممکن است همسان یا حتی بهتر از چربد"؛ و این ویژگیدسته جمعی "می آشکارِکه بر مشارکت آنها در فرودستی 
ای ضرورتاً فرضِ فرودستیِ آشکار را نفی ی ننگ آشکاری ندارند. چنین پدیدههای رقبایی باشد که لکهویژگی
کسی روبروییم یکند. منمی کید مجددِ سرسختانه بر این فرض دانست: اینجا با  توان (همچون بسیاری) آن را نوعی تأ

که، تقریبا مثل بارون مونشهاوزِن، به تنهایی و بدون کمک دیگران، خودش را از باتلاق بیرون کشیده، به لطفِ 
بر همین اساس، نه بر محاسنِ به شدت ناچیز و  آن،به رغمِ تعلقش بلکه  علتاش، نه به استعدادها و توانایی فردی

قائل شوند و  حه گذاشته که آماده بودند استثنادستیِ کسانی صنژادهایش" بلکه بر رواداری و گشادهی "همشمرده شده
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مشروط به این که فردِ مورد نظر با شجاعت و موفقیت برای رفع این  -معایب دسته جمعیِ آن نژاد را نادیده گیرند
کیدِ مجدد بر درستی آن فرضِ اساسی و نظم امورِ مبتنی بر آن است: نقا ئص مبارزه کند. این، در واقع، نوعی تأ

کام ماندهاند، ثابت میاز افرادی که صادقانه کوشیدهبرخی موفقیت  کثریت انبوهی که "نا اند"، به علت کند که بقیه، ا
های آور این است که "دستِ راستیرند. (خبرِ ظاهراً حیرتبعرضگی ذاتیِ خود در فلاکت به سر میتنبلی و/یا بی

گفته، این هرچند با توجه به ملاحظاتِ پیش -اندافراطی" آمریکائی از ترفیع اوباما خوشحالند و آن را جشن گرفته
  آور نیست.)وجه حیرت خبر به هیچ

بااستعدادِ تحت تبعیض را تشجیع خواهد کرد تا راه او را قطعاً کار مهمِ  اوباما، شمار بیشتری از افرادِ بلند پرواز و 
های فراوانی را فرونشانند و مقاومت در برابر پذیرش سیاسی و اجتماعیِ افراد موفق را کاهش دنبال کنند؛ و مخالفت

کشید و دهند. اما این به آن معنی نیست که پیشرفت آنها "خودِ آن گروه" را از موقعیت اجتماعی فرودستش برخواهد 
ی اعضای آن گروه را بهبود خواهد بخشید. حکومت نیمه دیکتاتوری طولانیِ مارگرت تاچر به دورنمای زندگی همه

توانند مردان را در بازی مردانه شکست از زنان میبرخی  برابری اجتماعی زنان نینجامید بلکه تنها ثابت کرد که
ستند از گتوها بیرون بروند و آلمانی قلمداد شوند (یا سعی کردند که دهند. بسیاری از یهودیانی که در قرن نوزدهم توان

این طور فکر کنند) برای فقرزدایی از برادران منسوب به خود در گتوها و حفظ آنها از تبعیضِ حقوقی و اجتماعی 
های پُررونقِ گراییپردازان و فعالانِ تندروترین انواع ملیکاری نکردند. بسیاری از پرهیاهوترین و پرشورترین نظریه

ی کشور میزبان شده بودند" (از جمله هایی بودند که "تبعههای قومی" یا خارجیواردهایی از "اقلیتقرن بیستم، تازه
شدگان" شعار استالین و هیتلر). بنجامین دیزرائیلیِ یهودی، امپراتوری بریتانیا را تحکیم و تقویت کرد. "جذب

تر از پاپ بودن، وعده و عزمی برای کاتولیک -توانم بکنم"توانید بکنید، من بهتر مییدادند "هر کاری که شما ممی
. (که آنهاو پیشبرد "منافع ملی" آنها ها در غنی ساختنِ فرهنگ ها و روسها، لهستانیو پیشی گرفتن از خودِ آلمانی

ی این موارد، ای پلیدِ آنها تلقّی شد). در همههشماری علیه آنها به کار رفت و گواهِ دورویی و نیتالبته در موارد بی
کامی تلاش برای جذب در آن جامعه تنها اهالی محلی حق داشتند که بر اساس معیارهای خود درباره ی موفقیت یا نا
کردند؛ شدگان را تحقیر و نکوهش میی مبدأ" جذبداوری کنند. "اهالی محلی"، راه و رسمِ واقعی یا موهومِ "جامعه

  کوشیدند تا این کار را از اهالی محلی "بهتر انجام دهند". شدگان هم به شدت میری از جذببسیا
گاهی از روندهای آماری، آدمی را به فکر فرو می بردَ اما او را قادر بدیهی است که استدلال قیاسی، همچون آ

دهد از "روند" اکثریتی که اجازه می بینی کند در هر موردِ خاص چه اتفاقی رخ خواهد داد. هر قدرسازد که پیشنمی
یا "اصل" سخن بگوییم، عظیم باشد، باز هم استثناهایی وجود خواهد داشت. لطفا پاسخِ من به سؤالتان را نوعی 

  » های شتابزده تلقّی کنید.گیریبینی و پرهیز از نتیجهدعوت به رعایت احتیاط در پیش

های عجولانه را با گیریی نتیجههای محتاطانه" و هشدار دربارهبینیتوان آن "پیشاندکی بیش از یک سال بعد، می
  ماجرای فصل اولِ ریاست جمهوری اوباما مقایسه کرد. نائومی کلاین این ماجرا را چنین خلاصه کرده است:



  

 

ن در حال تر از سفید پوستاتبارهای غیرنخبه به شدت تضعیف شده، و با آهنگی بسیار سریع"موقعیت سیاهان و لاتین
کنون اوباما به اتخّاذ سیاست ف به رفع این شکافِ فزاینده تمایل های معطواز دست دادنِ خانه و کارِ خودند. تا

های ها را در بدترین وضعِ ممکن قرار دهد: درد و رنج ناشی از واکنشنداشته است. حاصلِ کار ممکن است اقلیت
۲که از مصائب روزمره بکاهد".هایی ی تمام عیار و فقدان سیاستنژادپرستانه   

  
 برگردان: عرفان ثابتی
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